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جیم  أعوذُ بِاللَه مِن الشَّیطان الرَّ

ن الرّحیم  بسم اللَه الرّحمه

لَّی اللَه عهلیٰ محمّد و آلِه الطّاهرین  و صه

و لعنةُ اللَه عهلیٰ أعدائِهم أجمعین مِن الآنه إلیٰ قیام 

 یوم الدیّن

  

  
، بِّ العالهمینه سولِ ره صیِّ ره لِّ عهلیٰ عهلیٍّّ أمیرالمؤمنین و وه لیِّکه  اللههمَّ و صه عهبدِکه و وه

لقِکه و آ تِکه عهلیٰ خه سولِکه و حُجَّ یتِکه الکُبریٰ و النَّبهإ العهظیم.و أخی ره
1

 

بار پروردگارا! رحمت خود را بفرست بر »

 علی که امیرمؤمنین و وصیّ رسول ربّ 

العالمین است، و بنده و ولیتّ و برادر 

ترین پیغمبرت و حجّتت بر تمام خلق و بزرگ

 «آیت تو و خبر بزرگ!

 «وصی»و « امیرالمؤمنین»معنای لقب 

؛   کهمه : أی حه ره امیر: یعنی حاکم؛ أمه

امیرالمؤمنین: یعنی حاکم، صاحب أمر، 

صاحب فرمان و صاحب اختیار بر مؤمنین. 

و این لقبی است که پیغمبر به امیرالمؤمنین 

خم  السّلام دادند، و همه بعد از غدیر علیه

و  2کردند،حضرت را به امیرالمؤمنین یاد می

ت کردند؛ با آن حضرت هم به امارت، بیع

امارت: یعنی حکومت بر مؤمنین. از جمله 

افرادی که آمدند و با آن حضرت بر همین 

ر و ابابکر و چند نفر  امارت بیعت کردند، عُمه

دیگر بودند که اینها با همدیگر آمدند و بیعت 

 3کردند.

                        
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤١، ص ١، ج الإقبال 1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون معنای لقب امیرالمؤمنین و انحصار آن  2

، ص ٨السّلام رجوع شود به امام شناسی، ج  در حضرت علی علیه
١٠٧. 

جهت اطّلاع بیشتر پیرامون بیعت ابابکر و عمر با امیرالمؤمنین  3
، ص ٨شناسی، ج  السّلام در روز غدیر خم رجوع شود به امام علیه
٩٤. 
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 گوید:بریدۀ أسلهمی می 

من بعد از رحلت رسول خدا صلیّ اللَه علیه و 

در مدینه نبودم، در شام بودم. وقتی آله و سلمّ 

آمدم و دیدم که ابوبکر بالای منبر است و 

جماعتی هم در مسجد، خیلی تعجّب کردم! 

وارد مسجد شدم و گفتم: پس علی کجاست؟! 

 گفتند: علی نیست!

گفتم: چرا ابوبکر رفته است بالای منبر؟! 

گفتند: خلیفۀ مسلمین است! گفتم: چگونه خلیفۀ 

! گفتند: بله، قضایا چنین و مسلمین است؟

 چنان شد و این خلیفۀ مسلمین است!

گفتم: مگر شما نبودید که رفتید با علی به 

امارت بیعت کردید؟! من خودم در آن خیمه 

بودم که شما با علی به امارت بیعت کردید و 

ای « السّلام علیک یا أمیر المؤمنین!»گفتید: 

ت نفر ابابکر و عمر و پنج نفر دیگر، شما هف

 هم آمدید بیعت کردید! با

گفتند: آن قضایا گذشت، و قضایای دیگری 

اساس حوادث است، یک  واقع شد؛ عالهم بر

 حادثۀ جدیدی پیدا شد!

ای پیدا شد؟ قهسم به خدا، شما گفتم: چه حادثه

در مقابل پروردگار خیانت و جنایت کردید! 

رفتید در مقابل رسول خدا با امیرالمؤمنین 

و  حدهثه حادِث  »گویید: ید، بعد میبیعت کرد

! قهعه واقع   «وه

خلاصه، من را زدند و از مسجد بیرون 

 کردند. 

کنند و در ها نقل میاین روایت را سنیّ 

 1تواریخ اهل تسننّ ذکر شده است.

بِّ العالهمین؛   سولِ ره خدایا درود »وصیِّ ره

خود را بفرست بر علی که امیرالمؤمنین و 

 «العالمین است. وصیّ رسول ربّ 

گویند که بعد از وصی به آن کسی می 

                        
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون روایت بریدۀ أسلمی و ایراد او بر خلافت  1

 . ١١٤ ـ ١١١، ص ٨شناسی، ج  ابابکر رجوع شود به امام
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انسان به وصایت و سفارش او، متکفلّ امور 

 انسان شود.

اگر نظر آقایان باشد ما پنج سال پیش، در  

آن سال اوّلی که در ماه مبارک رمضان بنا بود از 

ولایت صحبت کنیم، چند مطلب را مفصّل بیان 

ی راجع به کردیم؛ یکی اخوّت حضرت بود و یک

السّلام. شاید هفت،  وصایت امیرالمؤمنین علیه

هشت و یا ده جلسه با طرق مختلف، روایاتی که 

وَصیُّ »باره از شیعه و سنیّ نقل شده است: در این

رَسولِ اَللَ، سَیدُّ الوَصییّن، سَیدُّ الأوصیاء، خاتمَُ 

که پیغمبر آن حضرت « الوَصییّن، خاتمُ الأوصیاء

مختلف و در موارد مختلفی به  را به عناوین

عنوان وصی یاد کردند، و همچنین در خصوص 

فقراتی که به آن حضرت وصیت کردند، مفصّل 

صحبت کردیم. و بنده این مطالب را که بیش از 

 1ام.هفتاد، هشتاد صفحه است، نوشته

 تقدّم مقام عبودیتّ بر مقام ولایت
؛  لیِّکه  «است.او بندۀ تو و ولیّ تو »عهبدِکه و وه

اینجا عبد بر مقام ولایت مقدّم شده است،  

دٍ عَبدِکَ و »طور که آنجا فرمودند: همان مُحَمَّ

 «رَسولِک.

آنجا مقام عبودیتّ مقدمّ بر رسالت بود،  

اینجا مقام عبودیتّ آن حضرت مقدمّ بر ولایت 

 است؛ یعنی اوّل عبودیتّ است و بعد ولایت.

معنای عبد را سابقاً بیان کردیم. و عَبدِکَ:  

وَلیِّک: ولیّ تو؛ ولیّ تو: یعنی صاحب اختیار از 

الأمر در تمام عالم وجود به اراده  طرف تو و نافذ

شود ولی، که لازمۀ مقام و اختیار تو. این می

عبودیتّ است. عبودیتّ: یعنی فناء مطلق؛ و لازمۀ 

ت؛ و فناء مطلق، تجلیّ تمام انوار پروردگار اس

لازمۀ تجلیّ انوار خدا، افاضۀ فیض است بر عالم 

 وجود، از ناحیۀ قلب ولیّ خدا.

                        
پیرامون وصایت امیرالمؤمنین از جانب رسول جهت اطّلاع بیشتر  1

، ص ٢شناسی، ج  خدا صلوات الله علیهما رجوع شود به امام
 .٢٧٥ ـ ٢٠٣
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ثهلی(؛ تیّ أجعهلهکه مِثلی )أو: مه عهبدی أطِعنی حه
1
ای بندۀ من، تو مرا اطاعت کن تا » 

ثهل خود قرار بدهم(!  «من تو را مِثل خودم قرار بدهم )یا: مه

اد. یعنی به عنوان نمونه و مثالِ خود قرار د 

و این در اثر همان تزکیه و تهذیب و صفای 

ای از شود، که دیگر در شخص شائبهقلب می

شود، خودنمایی نیست و خدانمای محض می

و لازمۀ مثال خدا و خدانمای محض شدن، 

طلوع انوار پروردگار در دل است، و آن 

انوار، انوار تخیلّی و توهّمی نیست؛ بلکه 

به نحو تجرّد و  انوار وجودیِ مطلق است که

کند و از آن دل بر بساطت، در دل طلوع می

 شود.تمام عالم وجود افاضۀ وجود می

لیّ لیه  حبوبُ فی تهجه ةٍّ *** و شاههدتهُُ  2المه کُلِّ وِجهه

ةٍّ  فی عنیً و صوره  3کُلِّ مه

ای تجلیّ محبوب برای من از هر وجهه» 

کرد و من او را در هر معنیٰ و صورتی 

 «مشاهده کردم.

گویند ولایت کلیّۀ مطلقه، که این این را می 

السّلام  مقام از مقامات امیرالمؤمنین علیه

 است.

عهد اخوّت پیغمبر با امیرالمؤمنین 

 السّلام در مکّه و در مدینه علیهما

 «و برادر پیغمبر تو.»و أخی رَسولِک؛  

پیغمبر دو مرتبه با امیرالمؤمنین  

السّلام عهد اخوّت بستند؛ یکی در مکّه  علیهما

و راجع به اخوّت هم در  4و یکی در مدینه.

همان ماه رمضان مفصّل صحبت کردیم و آن 

. در اخوّت   5مطالب هم نوشته شده است

ای نیست امیرالمؤمنین هیچ جای شک و شبهه

کس هیچو این حدیث، حدیث متواتر است که 

انکار اخوّت امیرالمؤمنین را نکرد جز عمر! 

                        
 ، با قدری اختلاف.١٠٤مشارق أنوار الیقین، ص  1
 خ ل: عن. 2
 .٢٧٨، ص ٢الجوهرة المضیئة، ج  3
 .٥٨٨، ص ٣؛ أسد الغابة، ج ١٠٩٨، ص ٣الإستیعاب، ج  4
 .١٨٤، ص ٢امام شناسی، ج رجوع شود به  55
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 کس! حتیّ ابوبکر هم انکار نکرد.هیچ

وقتی که پیغمبر صلیّ اللَه علیه و آله و سلمّ  

بین مهاجر و انصار در مدینه عقد اخوّت 

بستند، ابوبکر را با عمر، عثمان را با 

عبدالرّحمن بن عوف، و سلمان را با ابوذر 

ۀ اینها از اتحّاد افق است! برادر کردند؛ هم

تمام مهاجر و انصار با هم برادر شدند ولی 

السّلام برادری معینّ  برای امیرالمؤمنین علیه

نکردند، تا اینکه تمام شد و عقدهای اخوّت 

بسته شد، و امیرالمؤمنین هم متأثرّ شدند که 

 پیغمبر برای من برادری معینّ نکردند.

لسّلام در بین ا یک روز امیرالمؤمنین علیه 

راهی خوابیده بودند و گرد و غبار هم آمده و به 

صورت امیرالمؤمنین نشسته بود، پیغمبر سراغ 

علی »امیرالمؤمنین آمدند، با پا زدند و فرمودند: 

« ای؟!ترُاب چرا اینجا خوابیدهبرخیز! برخیز! یا أبا

یا علی، من »حضرت برخاستند، پیغمبر فرمودند: 

گذاشتم؛ أنتَ أخی فی الدُّنیا و تو را برای خود 

 و با آن حضرت عقد اخوّت بستند. 1«الآخِرَة.

بعد از رحلت حضرت رسول خدا صلیّ اَللَ  

علیه و آله و سلمّ که امیرالمؤمنین را به مسجد 

آوردند و آن قضایا اتفّاق افتاد، امیرالمؤمنین 

السّلام با ابوبکر بیعت نکردند، و عمر گفت:  علیه

حضرت « زنیم!بیعت نکنی گردنت را میاگر تو »

بنابراین گردن بندۀ خدا و برادر رسول »فرمودند: 

 «زنی.خدا را می

عبودیتّت را نسبت به خدا »عمر گفت:  

قبول داریم، امّا اخُوّتت را نسبت به رسول 

 2«خدا نه!

کس اند که هیچو همۀ شیعه و سنیّ نوشته 

عمر،  انکار اخوّت امیرالمؤمنین را نکرد جز

                        
؛ تفسیر ٣٤٧، ص ٣٨؛ بحار الأنوار، ج ٣٢٧، ص ١کشف الغمّة، ج  1

 .٦٢٤، ص ٣نور الثقلین، ج 
 .٣٠، ص ١الإمامة و السیاسة، ج  2
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ددرحالتی و پیغمبر   1که مانند آفتاب روشن بو

کند مگر انکار اخوّت تو را نمی»فرمودند که: 

 یعنی: منکر و کافر.« شخص مجاحد!

 حجّیت امیرالمؤمنین بر جمیع خلایق
لقِک؛  تِکه عهلیٰ خه  «و امیرالمؤمنین حجّت توست بر تمام خلق.»و حُجَّ

آنچه را قابل احتجاج است، حجّت  

گویند؛ مثلاً انسان را برای محاکمه می

گویند: حجّت و دلیل آورند در محکمه و میمی

خودت را بگو، که چرا این کار را کردی؟! 

گویند. آورد، حجّت میبه دلیلی که انسان می

أعمال افراد بشر با أعمال امیرالمؤمنین 

شود و در روز قیامت خدا به تطبیق داده می

یعنی بر  2کند؛حتجاج میأعمال امیرالمؤمنین ا

اساس فرمان ولایت و أعمال امیرالمؤمنین 

 کند.مؤاخذه می

برای شما حجّت قرار دادم: یعنی امر او  

امر من، و نهی او نهی من است. پادشاهی که 

کند یک نفر را جای خودش مسافرت می

گوید که امر او امر من و گذارد و میمی

من که برگردم فرمانش هم فرمان من است، 

کنم؛ این مطابق فرمان این از شما مؤاخذه می

 گویند: حجّت.را می

حجّت الهی: یعنی آن کسی که خدای علیّ  

أعلیٰ فرمان او را فرمان خود، امر او را امر 

خود، و نهی او را نهی خود قرار داده است. 

این حجّت است از طرف پروردگار، و لذا 

شود ت است، این میامر و نهی و افعال او حجّ 

حجّت و خداوند بر بندگان خود به اوامر آن 

کند، و هر عملی که مردم حجّت، احتجاج می

در پیشگاه پروردگار انجام بدهند، اگر با آن 

عمل حجّت تطبیق کند آزادند و اگر نه، 

                        
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون انکار عمر نسبت به اخوّت  11

الله صلوات الله علیهما رجوع شود به امام  امیرالمؤمنین با رسول
 .١٩٨، ص ٢سی، ج شنا

؛ أنوار الملکوت، ج ١٧٢، ص ٨رجوع شود به معاد شناسی، ج  22
 .١٣٨، ص ٢
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گرفتار؛ چون حجّت است دیگر! حجّت: یعنی 

 آن چیزی که انسان با او بتواند احتجاج کند.

 نمای حضرت حقمیرالمؤمنین آینۀ تمامأ
 «ترین آیت توست!آیت بزرگ تو و بزرگ»و آیهتِک الکُبریٰ؛ 

ای آیه: یعنی نشانه و علامت؛ علی یک آینه 

دهد، همۀ وجود تو را را نشان میاست که تو 

 دهد، نه فقط یک صفت و یک اسم.نشان می

دهند، تمام موجودات خدا را نشان می 

سعه و دید و مقدارِ نشان دادن فرق ولیکن در 

کنند؛ یک آینه کوچک و یکی بزرگ می

است، یکی مربعّ و یکی مستطیل و یکی 

لوزی است، یک آینه زرد و یکی قرمز و 

یکی سبز است، یکی تیره است، یکی پشتش 

ها اش ریخته. همۀ این آینهزنگ زده و جیوه

قد است که  مختلف هستند، ولی یک آینۀ تمام

نما، و تمام بدن انسان را ویند آینۀ تمامگمی

دهد، و رنگ این آینه هم در نهایت نشان می

لطافت است و هیچ زردی و قرمزی و سبزی 

دهد، نه اینکه تنها ندارد، واقعیتّ را نشان می

جلوی انسان بلکه تمام اطراف اعمّ از جلو و 

دهد، و این های انسان را نشان میعقب و پهلو

دهد بلکه روح و ها جسم را نشان میآینه نه تن

دهد! این یک آینۀ مغز و عقل را هم نشان می

ای برای عجیبی است! امیرالمؤمنین چنین آیه

 خدا است.

ظهور نور وجود اجمالاً در پیغمبر و تفصیلاً 

 در امیرالمؤمنین صلوات اَللَ علیهما

« آیتک»مؤنث است؛ چون « الکبری» 

؛ آیۀ اکبر «الکبری آیتک»گوید: مؤنث است. می

ترین طالب بزرگگویند. یعنی علی بن أبیهم می

دهندۀ تو در میان عوالم است، البتهّ بعد از نشان

پیغمبر! پیغمبر جنبۀ استادی دارد و امیرالمؤمنین 

 دهد.گیرد و نشان میالسّلام از پیغمبر می علیه

اگر کسی خیال کند که امیرالمؤمنین از  

کما اینکه بعضی از  ست ـپیغمبر بالاتر ا
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ـ  کنندها تصریح به همین حرف میدرویش

این حرفِ خیلی غلطی است؛ امیرالمؤمنین 

السّلام شاگرد پیغمبر و بندۀ پیغمبر  علیه

و بین مقام پیغمبر و امیرالمؤمنین   1است،

خیلی تفاوت است! در روز قیامت پیغمبر در 

تر؛ نآن پلۀّ بالاست، امیرالمؤمنین یک پلهّ پایی

پیغمبر مقام اجمال دارد و امیرالمؤمنین مقام 

تفصیل. آنچه امیرالمؤمنین دارد از پیغمبر 

دارد، نور وجود از مقام عِماء و مقام فناء، که 

همان ذات مقدسّ پیغمبر و اسم اعظم خداست، 

تجلیّ کرد و اوّلین تجلیّ در آینۀ قلب 

امیرالمؤمنین شد، و آینۀ قلب امیرالمؤمنین 

دهد، و یلی است و جزئیات را نشان میتفص

آینۀ قلب پیغمبر کلیّ است و از آن کلیّ، نور 

نمای جزئیاتِ عالم کائنات به این آینۀ تمام

اینها  2کند، و تا او نباشد این نیست.سرایت می

دیگر خصوصیاتی است که اگر بخواهیم بیان 

 کشد.کنیم خیلی طول می

مؤمنین هم یعنی اگر پیغمبر نبودند، امیرال 

نبود؛ امّا عکس آن درست نیست، یعنی اگر 

امیرالمؤمنین نبودند باز پیغمبر بود. چون 

پیغمبر حجاب اقرب است و امیرالمؤمنین 

 حجاب بعد از حجاب.

هایی که با آنها گویند: این تلسکوپمی 

بین کوچکی بینند، اوّل یک ذرّهها را میستاره

شود؛ از آن ها دیده نمیدارد که در او ستاره

بین بزرگ که افتد در یک ذرّهبین نور میذرّه

بین بینند. ولو اینکه در آن ذرّهدر آن می

شود، ولی واسطه کوچک ستاره دیده نمی

فیض است و تا او نباشد در آن برای نور و 

شود؛ او حکم معدن و بین بزرگ دیده نمیذرّه

                        
 :٨٩، ص ١الکافی، ج  1
السّلام، قال: جاءه حِبر  من الأحبارِ إلی  عبدالله علیهعن أبی»

، أ أمیرِالمؤمنین علیه المؤمنینه فهنهبیٌّ أنت؟ فقال:  السّلام ... فقال: یا أمیره
یلهک! أنا ”  «“عبد  مِن عبیدِ محمّدٍّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ.وه
 .١٦٨، ص ٤جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  22
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بین بزرگ گیرد و به این ذرّهمبدأ دارد، او می

بیند. پیغمبر در مقام اجمال دهد و انسان میمی

دادند گرفتند و به امیرالمؤمنین میاز خدا می

 کرد.و او بیان می

در خواند؛ رسول خدا هیچ وقت خطبه نمی 

هایی که پیغمبر خواندند تمام مدتّ عمر، خطبه

چندتا بیشتر نیست و همه کوتاه و کم، در 

حدود دو، سه خط است. امّا امیرالمؤمنین اهل 

های یک ساعته بیان بودند و خطبه

های آن البلاغه خطبه خواندند؛ نهجمی

گرفت داد و او میحضرت است. پیغمبر می

 کرد.و بیان می

تمام مدتّ عمر شمشیر به روی پیغمبر در  

کسی نکشید، امّا امیرالمؤمنین شمشیر از 

کُشت، تمام دستش نیفتاد؛ نه اینکه پیغمبر نمی

این کشتارها کشتار پیغمبر است، امّا در تمام 

غزوات، امیرالمؤمنین با پیغمبر بود و علی 

دست پیغمبر بود! نظر پیغمبر و امر پیغمبر 

م جمع دارد و گونه پیغمبر مقابود! این

امیرالمؤمنین مقام تفصیل؛ پیغمبر سرچشمه 

است و امیرالمؤمنین نهر جاری. این نهر 

شود؛ نهر جاری جاری از سرچشمه پیدا می

است و تمام دنیاها را پرُ از آب کرده، امّا از 

آن مبدأ است! امیرالمؤمنین به قلب پیغمبر 

کند، آن وقت دریای علوم از قلب او توجّه می

 جوشد.کند و میزند و فوران میمیسر 

 افاضۀ علوم جبرائیل از امیرالمؤمنین 

روایات متواتر از شیعه و سنیّ داریم که  

 حضرت فرمودند:

السّلام هزار در  پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه

از علم آموخت که از هر دری هزار باب از 

 1شد.علم منفتح می

                        
 :٣٠٢، ص ١بصائر الدرجات، ج  1

الله صلیّ الله علیه و آله  عهلَّمه رسولُ ”السّلام، قال:  عبدالله علیهعن أبی»

 «“السّلامُ ألفه بابٍّ، فهفتُحِه له مِن کلِّ بابٍّ ألفُ باب. و سلمّ عهلیًّا علیه
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تا  این فقط تعبیر است، نه اینکه هزار 

تا چیست؟! قلب پیغمبر مبدأ  بوده؛ هزار

وقت به قلب تراوش علم است و آن

شود؛ هر افتد و تفصیل میامیرالمؤمنین می

آنچه از علوم که شما فرض کنید اینجاست! 

وقت اگر جبرائیل هم بخواهد علم یاد بگیرد آن

باید بیاید از امیرالمؤمنین یاد بگیرد؛ چون 

نین از جبرائیل بالاتر مقام پیغمبر و امیرالمؤم

است و جبرائیل فقط واسطۀ فیض است، و 

مقام علم را از حقیقت پیغمبر به قلب پیغمبر 

رساند. مثل اینکه شما کناری نشستید و با می

کنید، یک کنید، تفکّر میخودتان تصوّر می

آورید، حدیث نفس هایی در نظر میچیز

کنید، و کنید، یک مسئلۀ فکری حل میمی

ه را که در نفس شما از قوّۀ کشف آنچ

دهید و نسبت به مجهولات است، تفصیل می

کنید تا آن مسئله ای إعمال میآن مسئله، قوّه

شود و آن مجهول حل از مقام حقیقت، روشن 

شود؛ آن واسطۀ بر قلب مبارک پیغمبر، 

 جبرائیل است.

السّلام آیه  وقت امیرالمؤمنین علیهآن 

ای که است، پیغمبر هم آیه است امّا آیه

تواند ببیند مگر کسی او را نمیهیچ

امیرالمؤمنین! مگر رسیدن به مقام پیغمبر 

کار آسانی است؟! مگر همه پیغمبر را 

 شناسند؟!می

دار تنزیل قرآن و امیرالمؤمنین پیغمبر عهده

 دار تأویل قرآنعهده

پیغمبر مقام تنزیل قرآن است؛ یعنی به تمام  

ای مردم، به قرآن ایمان »گوید: افراد می

همه « بیاورید و به من هم ایمان بیاورید!

گویند: چشم! ولی کجا پیغمبر را می

شناسند؟! هر کس بگوید ایمان آوردم، می

لو اینکه در باطن  کند، وپیغمبر قبول می

بر این اساس منافق باشد؛ چون کار پیغمبر 
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شناسد مگر است. امّا پیغمبر را نمی

شناسد و آن او پیغمبر را می 1امیرالمؤمنین!

واسطۀ کند، بهحقایقی که از پیغمبر ظهور می

شود، او منافق را امیرالمؤمنین تفصیل می

، ولی پیغمبر جدا 2کندشناسد و جدا میمی

کند؛ چون وظیفۀ پیغمبر نیست، بلکه نمی

لمؤمنین است. ولایت مثل محک وظیفۀ امیرا

 کند.است که هرجا بخورد جدا می

پیغمبر اکرم صلیّ اللَه علیه و آله و سلمّ  

 فرمودند:
، أنا قاتهلتُ عهلهی التَّنزیل، و أنته تقُاتلُِهُم عهلهی التَّأویل. یا علیُّ

3
و

4
و  هااینجا دیگر بحث 

                        
 :٢٧٣، ص ١٣روضة المتقین، ج  1
طالب قال رسولُ الله صلیّ الله علیه و آله و سلمّ لِعهلیِّ بن أبی»

، لا یهعرِفُ اللهه تع”السّلام:  علیه الی إلّا أنا و أنت، و لا یهعرِفنُی إلّا یا علیُّ
 «“اللهُ و أنت، و لا یهعرِفکُ إلّا اللهُ و أنا.

حضرت رسول الله صلیّ الله علیه و آله و ”

ای »سلمّ به امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: 

شناسد مگر علی، خداوند تبارک و تعالیٰ را نمی

و تو شناسد مگر خدا و تو، من و تو، و مرا نمی

 )محققّ(“ «شناسد مگر من و خدا.را نمی
 :١٨١تفسیر فرات الکوفی، ص  2
ف ” ... قال[ رسول الله صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: »] لولاک لهمْ یعُره

ف عدوُّ الله.  «“حِزبُ الله، و بک یعُره

رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ به ”

گر تو ا»امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: 

واسطۀ شد! و بهنبودی، حزب خدا شناخته نمی

 )محققّ(“ «شود.تو، دشمن خدا شناخته می
، با قدری اختلاف. نور ملکوت ٢٠٠، ص ٣ریاض الأبرار، ج  3

 :٣٩٢، ص ٣قرآن، ج 
من با این مردم مشرک برای اصل پذیرش قرآن کارزار نمودم، و تو »

 «کنی.می برای پذیرش مُفاد و مقصود از قرآن کارزار
 :٢، تعلیقه ٣٩١، ص ٣نور ملکوت قرآن، ج  4
، روایات ٤٥٦و  ٤٥٥، ص ٨در بحار الأنوار، طبع کمپانی، ج »

، ص ای را به این مضمون نقل   نموده؛ و در غایة المراممستفیضه
، از طریق عامّه از موفقّ بن احمد خوارزمی در ضمن ١٠، حدیث ٣٣

، در ٧حدیث طویلی ذکر کرده است؛ و علامّه امینی در الغدیر، ج 
 گوید: ١٣١پاورقی ص 

و با این عبارت و خطاب، معرّفی کرد رسول خدا صلیّ الله علیه و آله 

إنَّ فیکُم ”ارش که: السّلام را با گفت و سلمّ مولای ما امیرالمؤمنین علیه
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حقیقت قرآن چیست؟ مطالب خیلی مفصّلی است که تنزیل چیست؟ تأویل چیست؟ 
ظاهرش چیست؟ امیرالمؤمنین تکفّل چه قسم از این علوم تفصیلی را داشتند؟ پیغمبر 

 متکفّل چه امری بود؟

وصول امیرالمؤمنین به بالاترین درجات 

عالیه، با حفظ مقام عبودیتّ و شاگردی 

 پیغمبر

اجمالاً اینکه امیرالمؤمنین شاگرد پیغمبر  

میرالمؤمنین است و اگر کسی بگوید که ا

شاگرد پیغمبر است، امیرالمؤمنین خیلی 

فهمند و ها نمیآید! ولی بعضیخوشش می

برند و مقام امیرالمؤمنین را بالاتر می

 گویند:می

علی آن کسی است که وقتی پیغمبر خواست 

ها را از خانۀ خدا بریزد، ایستاد و گفت: بت

« یا علی، بیا روی شانۀ من بایست!»

رفت روی شانۀ پیغمبر و پای  امیرالمؤمنین

خود را گذاشت روی مُهر نبوّت؛ پس مُهر 

 نبوّت زیر پای علی است! این است مقام علی!

این هم استدلال است؟! پس آیا موقعی که  

کند، درجۀ انسان بچّۀ کوچکش را هم بغل می

گوید: بچّه بالاتر است؟! پیغمبر ایستاده و می

ها من، و بتمن ستونم! علی، بیا روی شانۀ »

یعنی قوِام تو به من است، « را برو بشکن!

قوام این کعبه به من است و قوام این 

ها به من است! پیغمبر علیِ خود را شکستن

ف  بلند کردند و معرفی کردند که من معرِّ

ف!  هستم و او معرَّ

آقا خدا نکند که مطلب انسان بیفتد به دست  

بریده و فکر خودش؛ یعنی ریسمانش با حقایق 

بافد! هرچه هست وقت او دیگر میشود، آن

بافد از شهطهحات، طامات و چرندیات می

                        

ن یقُاتِلُ عهلیٰ تهأویلِ القرُآنِ، کهما قاتهلتُ عهلیٰ تهنزیلِهِ! : “ مه أنا ”قاله أبوبهکرٍّ

سوله الله؟ِ : “ هو یا ره رُ: “ لا!”قاله سوله الله؟ِ”قاله عُمه : “ أنا هو یا ره قاله

 و کانه أعطیٰ عهلیًّا نهعلههُ یهخصِفهُا.“ لا، و لهکِن خاصِفُ النَّعلِ!”

طور که خواهد اند، و هماناین حدیث را جمعی از حُفاّظ تخریج کرده
 «اند.آمد، حاکم و ذهههبی و ههیثهمی آن را صحیح شمرده
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قدر از این مزخرفات در فکر انسان وجود این

 دارد!

 گوید:خود امیرالمؤمنین می 

دویدم و از من مثل کرّه شتر دنبال پیغمبر می

کردم، و هر روز بر من علوم او استفاده می

یلۀ آن پیغمبر گشوده یک باب علمی به وس

 1شد.می

گویی که علی از او بالاتر حال تو می 

خواهد است! غلط است دیگر. وقتی انسان می

قدر مدح کند که آن کسی را مدح کند، نباید آن

مدح تنقیص او باشد! اگر ما امیرالمؤمنین را 

به بالاتر از پیغمبر مدح کنیم، در نتیجه او را 

ریف نکردیم بلکه ضایع کردیم و شکستیم، تع

 او را تنقیص کردیم.

آمدند ها میسابقاً در مدرسۀ فیضیه که طلبه 

خواندند، شیخی پای درس آقایان و درس می

بود که بعضی اوقات در کناری بساط پهن 

فروخت و بعضی کرد و کتاب و... میمی

فروخت، و به تمام معنا ها هم هیچ نمیوقت

یشه یک خُل بود و هیچ سوادی نداشت! هم

دفتر قطور با یک مداد همراهش بود، تا یکی 

رفت منبر و مشغول درس خارج از آقایان می

نشستند و صحبت و ها میشد، و طلبهمی

نشست و هرچه کردند، این هم میاشکال می

نوشت؛ نه اینکه آن گفت میرا که آن آقا می

ها که روی مطالب را بنویسد، بلکه مثل بچّه

آورند، او هم این صفحه ی میصفحه یک چیز

کرد! و چند تا از این دفترها را را پرُ می

ها که به طور پرُ کرده داشت. بعضیهمین

ثهل نوشتهخودشان می ثهل جناب افتند، مه شان مه

                        
 :١٥٧، ص ٢نهج البلاغة)عبده(، ج  1

هِ، یهرفهعُ » و لهقهد کُنتُ أتَّبعِهُُ اتِّباعه الفهصیلِ أثهره أمُِّ

لهمًا،  و یهأمُرُنی بِالِاقتدِاءِ لی فی کُلِّ یهومٍّ مِن أخلاقهِِ عه

 «بهِ.
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شیخ است که هرچه از زبانشان بیاید 

 گویند.می

تمام افراد مؤمنین به ولایت امام متکّی  

پیغمبر متکّی است.  هستند و امام هم به ولایت

آن روایت عجیب را که چند روز پیش در 

 فرماید:منبر خواندم که امیرالمؤمنین می

یا علی، برو به مردم »پیغمبر به من گفت: 

بگو: کسی که عاق پدر و مادر باشد، مورد 

من و تو پدر »و بعد فرمود: « لعنت خداست!

 1«این امّت هستیم.

ی الآن هم طور است؛ یعنالآن هم همین 

نور وجود در تمام عالهم از ناحیۀ مقدسّ 

وسیلۀ پیغمبر است، از پیغمبر هم پروردگار به

رسد و از امام به مراتب جزئیهّ به قلب امام می

رسد، و همه دارند تا آن عالم مادهّ و هیولا می

 گیرند.از این طریق فیض می
 «و او خبر بزرگ است.»و النَّبإ العهظیم؛ 

﴾﴿عهمَّ ی لوُنه ؛تهساءه
2
﴿عهنِ النَّبهإِ « کنند؟از کجا سؤال می»  

؛الْعهظیمِ﴾
3
 «از خبر بزرگ!» 

 گوید:نباته میابن 

مردم هرچه سعی کردند که نور علی را 

خاموش کنند، نشد؛ بلکه یک صیحه به صیحۀ 

 4قیامت اضافه شد!

را معنا کند.  ﴿ٱلنَّبهإِ ٱلۡعهظِیمِ﴾او خواسته همان  

اش خیلی بزرگ است! در قیامت صیحه

ها هست! ها و جلالقیامت صداها، جمال

قیامت عجیب است؛ بهشت و جهنمّ دارد! 

اینکه یک صیحه بر صیحۀ قیامت اضافه شد، 

یعنی وقتی علی را در میان مردم معرفی 

                        
السّلام،  طالب علیهماالروضة فی فضائل أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی 1

 .١٣٢شاذان قمی، ص ابن
 .٢ ـ ١( آیه ٧٨. سوره نبأ )٣و 2
3  
 نباتة:ابن: » ٣٥١، ص ٢طالب، ج مناقب آل أبی 4

ت حِلیهةُ قرُیشٍّ فزادهتهُ  **  نـُشِره

إلی   

ةِ القیامه  یحه  «ةِ فهتلُاصه
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کردند، همان مُنکِرها مدام خواستند مخفی 

ظاهر شد و کنند، ولی مکرّر خودش آمد و 

تمام عالهم را از بهشت و جهنمّ پرُ کرد. او 

بهشت مؤمنین و محبیّن است و جهنمّ کافرین 

و مشرکین. او دو دست دارد، یک دستش آتش 

گوید: است و یک دستش گل؛ به مؤمنین می

دهد؛ بفرما بو کن و برو به بوی گل می»

ای جهنمّ، »گوید: و به آن آتش می« بهشت!

گیر! امیرالمؤمنین یک آدم ب بر او را در

کنندۀ دلسوزِ لطیف و... نیست ها! قسمت

 1بهشت و جهنمّ است.

صفات و خصوصیاّت امیرالمؤمنین در بیان 

 حضرت خضر

حضرت خضر صفات امیرالمؤمنین را  

خوب بیان کرد؛ صبح روز بیست و یکم که 

فرزندان امیرالمؤمنین از سر خاک برگشته 

آمد و ایستاد و بودند، دیدند که پیرمردی 

مشغول سلام به امیرالمؤمنین شد، با آن 

بر مؤمنین پدر مهربان »گوید: جملات که می

)که این « و بر کافرین به غیظ و سخت بود!

معنای ولایت است.( و بعد هم غایب شد. بعداً 

این حضرت خضر »که پرسیدند، گفتند: 

هر کس را شما ببینید که محبت   2«است.

                        
 :١٥٠، ص ١؛ امام شناسی، ج ٣١٠، ص ٢کشف الغمة، ج  1
السّلام از مجلس مأمون  گوید: چون حضرت رضا علیهابوصلت می»

به منزل خود مراجعت فرمود، عرض کردم: فدایت شوم، چقدر خوب 
 پاسخ مأمون را دادید! حضرت فرمود:

مرتبه بر زبان صلت! این کلامی بود که بدون تأمّل قبلی یک ای أبا”
لهیهِمُ  ثُ عهن آبائهِ عهن عهلِیّ عه دِّ السَّلامُ  من جاری شد، و لهقهد سهمِعتُ أبی یحُه

نَّةِ و الناّرِ  ، أنته قهسیمُ الجه سولُ اللهِ صلیّ الله علیه و آله: یا عهلِیُّ أنَّهُ قاله ره
 یهومه القهیامةِ؛ تهقولُ لِلناّرِ: هذا لِی و هذا لهکِ!

کرد که رسول خدا صلیّ الله نیدم که از پدرانش نقل میمن از پدرم ش
السّلام فرموده است: ای علی، تو  علیه و آله دربارۀ علی علیه

گویی: این کنندۀ بهشت و جهنمّی در روز قیامت؛ به آتش میقسمت
 «“برای من است، و آن برای تو!

؛ امام ٣٤٧، ص ٢طالب، ج ؛ مناقب آل أبی٤٥٤، ص ١الکافی، ج  2
 :٧٢، ص ٤ناسی، ج ش
ن و کلینی در کتاب کافی روایت کرده» ن و مِحه اند صفوانی در کتاب إحه
 که:
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جاءه شهیخ  یهبکی و هو یهقولُ: چون امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند، 

ةُ!” قهفه بِبابِ البهیتِ الَّذی فیهِ “ الیهومه انقهطهعهت عِلاقهة النُّبوَُّ تَّی وه حه

 : ، و أخذه بعِِضادهتهی البابِ فهقاله له ”أمیرُالمؤمِنینه حِمهکه اللهُ! فهلهقهد کُنته أوَّ ره

هُم إیماناً، و أشهدَّهمُ یهقی فههُم مِنه اللهِ، و الناّسِ إسلامًا، و أخلهصه ناً، و أخوه

هُم ، و أشبههه هُم سهوابقِه ، و أکثهره ناقِبه لههُم مه عههُم لِنهبیِِّ اللهِ، و أفضه لقاً  أطوه بهِِ خه

وتاً، و أعلاهُم طهوداً، و  هُم صه و خُلقاً و سیماءً و فهضلًا. و کُنته أخفهضه

عههُم قه  نطِقاً، و أشجه بههُم مه هُم کهلامًا، و أصوه لًا، و أقدهمه نههُم عهمه لباً، و أحسه

 أقواهُم یهقیناً.

عوا، و عهلهوته  رته إذ اجتهمه لوا، و شهمَّ عهیته ما أهمه یَّعوا، و ره فِظته ما ضه حه

کته أوتاره ما ظهلهموا. کُنته عهلهی  عوا، و أدره قهفته إذ شهره إذ ههلهعوا، و وه

بهلِ الرّاسِخِ الکافرِینه عهذاباً واصِباً، و لِلمُؤمِنینه کههفاً و حِصنً  ا، کنته کالجه

فلِ کالأبِ الشَّفیقِ، و لِلأرامِلِ کالبهعلِ  کُهُ العهواصِفُ. کُنته لِلطِّ رِّ لا تحُه

، و  عیَّة، و أطفهأته النیّرانه العهطوفِ. قهسهمته باِلسَّویَّة، و عهدهلته فی الرَّ

. نه حمه ، و عهبهدته الرَّ کهلامٍّ لههُ  فی“ کهسهرته الأصنامه، و أذلهلته   الأوثانه

.  کهثیرٍّ

سهنه علیه فالتهفتوا فهلهم داً، فهسُئِله الحه وا أحه :  یهره جُلُ؟ قاله ن کانه الرَّ السّلام: مه

 “السّلام. الخِضرُ علیه”

کنان آمد السّلام رحلت کردند، پیرمردی گریه چون امیرالمؤمنین علیه”
 گفت:که میحالیدر

 امروز زنجیرهای نبوّت پاره شد!
د دهرِ اطاقی که حضرت در آنجا مرغ روحش پرواز نموده بود تا ایستا

 و با دو دست خود دو بازوی دو طرف در را گرفت و گفت:
خدا تو را رحمت کند! حقاًّ که اوّلین کسی بودی که اسلام آوردی، و با 

ترین آنها بودی از جهت ایمان، و یقینت از همه شدیدتر بود، و اخلاص
ه بیشتر، و طاعتت به پیغمبر خدا از همه خوفت از خدا نسبت به هم

تر، و سوابقت از همه تر، و مناقب و فضائلت از همه عالیافزون
زیادتر، و شباهتت به رسول خدا از جهت قوای طبیعی و اخلاق معنوی 

ات و از جهت فضل و شرافت از و از جهت علائم روحانی در چهره
تر بودی، و از جهت رامهمه بیشتر بود. و از جهت سر و صدا از همه آ

تر بودی. کلام و سخنت مرتبهاستقامت و ثباتت از همه بالاتر و رفیع
تر، تر، و قلبت از همه شجاعتر، و منطقت از همه صحیحاز همه مقبول

 تر بود.و کردارت از همه نیکوتر، و یقینت از همه قوی
مهمل  حفظ کردی آنچه را که ضایع کردند، و رعایت کردی آنچه را که

گذاشتند، و دامن همّت به کمر زدی در وقتی که آنها اجتماع کردند، و 
نفس خود را بلند داشتی هنگامی که آنها حرص زدند، و توقفّ کردی 

هایی در وقتی که آنها بدعت نهادند، و دادخواهی کردی نسبت به ظلم
 که نمودند.

بت به ای علی! تو نسبت به کافران عذاب سخت و مداوم بودی، و نس
لجأ و حِصن. تو مانند کوهی عظیم و ثابت بودی که  مؤمنان پناهگاه و مه

های سخت امیال و افکار تند بادهای اهواء و آراء باطل و طوفان
مخالفین أبداً مختصر حرکتی و تکانی در تو به وجود نیاورد. نسبت به 

زنان چون شوهر رئوف و  کودکان مانند پدر مهربان، و نسبت به بیوه
المال را به طور تساوی تقسیم کردی، و در رعیتّ و تودۀ طوف. بیتع

های کفر و شرک و ستمگری و مردم به عدالت رفتار نمودی، و آتش
کشی و تجاوز و تجاسر به حقوق را خاموش کردی، و بیداد و حق

هم شکستی و ذلیل نمودی، و در مقام  های ظاهر و باطن را دربتُ
 یام و إقدام کردی.بندگیِ خداوند عزّوجل ق

و بسیار از این قبیل سخنان گفت و صفات عالیۀ آن حضرت را بیان 
کرد، و ناگهان ناپدید شد، مردم که التفات کردند کسی را ندیدند، و از 
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درد  ض باشد، بهمحض و یا غیظ مح

خورد، یعنی کامل نیست. کامل آن کسی نمی

است که در تحت تجلیّات همۀ صفات 

پروردگار باشد؛ خداوند هم غضب دارد هم 

الإنتقام است و هم اینکه  رحمت، هم شدیدُ 

 الراحمین، صفت لایق اوست!أرحم

سخط و غضب امیرالمؤمنین در عین مروّت 

 و مهربانی

 خواندیم: در اوّل دعای افتتاح 
وضِعِ النَّکالِ و  ةِ، أشهدُّ المُعاقِبینه فی مه حمه وضِعِ العهفوِ و الرَّ ]أرحم الراحمین[ فی مه

ةِ. وضِعِ الکِبریاءِ و العهظهمه بِّرینه فی مه مُ المُتهجه ةِ، أعظه  النَّقِمه

 چنین است!امیرالمؤمنین این 

کشتن امیرالمؤمنین در جنگ صفیّن در  

یر حساب ندارد! در رکاب پیغمبر، لیلة الهِرِّ

کُشد، کُشد، مشرکین را میکافر را می

کُشد؛ چون افرادی که اهل عناد معاندین را می

زخم اند و مانند سرطان و سیاههستند، کثیف

اند و باید بیرون بیایند! جامعۀ بشر را گرفته

و مروّت و لطفش به از آن طرف، رحم 

 شود حساب کرد!ای است که نمیاندازه

عهدی بن حاتم در صفات امیرالمؤمنین به  

 گوید:معاویه می

توصیف یاران حضرت أمیر مؤمنان 

 السّلام آن حضرت را )ت( علیه
عیفُ مِن عهدله؛ ه و لا یهیأسُ الضه  لا یهخافُ القهوِیُّ ظُلمه

لم علی کرد، از ظظالمی که به کسی ظلم می»

ترسید؛ و مظلوم هم از گرفتن حقّ خودش نمی

یعنی وقتی خود انسان   1«شد.مأیوس نمی

                        
 السّلام سؤال کردند، فرمود: حضرت امام حسن علیه

 «“السّلام بود. آن مرد پیر، خضر پیغمبر علیه
 :٢٤٨، ص ٢؛ انوار الملکوت، ج ٨٤١، ص ٦سفینة البحار، ج  1

! رُویه أنّ عهدِیَّ بنه حاتِمٍّ دخله علهی معاویةه بنِ أبی» ؛ فهقال: یا عهدیُّ سُفیانه

فات؟ )یعنی: بهنیهِ طهریفاً و طارِفاً و طهرفهة.( قال: قتُلِوا یومه  أینه الطَّره

فهکه ابنُ أنصه  السّلام. فقال: ما طالبٍّ علیهصِفیّن بینه یدهی عهلیِّ بنِ أبی

ر بنیهِ! قال: بهل ماأبی فتُ علیًّا إذ قتُل و  طالبٍّ إذ قدَّم بهنیکه و أخَّ نهصه

 بهقیتُ!

**  امدور از حریم کوی تو شرمنده مانده
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 امام که چرا زنده ماندهشرمنده مانده 

: لا أیته أن تعُفِیهنی! قاله : إن ره :* صِف لی عهلیًّا! فهقاله ! قاله  أعفیکه

: کانه  رُ  قاله واللهِ بهعیده المُدیٰ، شهدیده القویٰ، یهقولُ عهدلًا و یهحکُمُ فهصلًا، یهتهفهجَّ

وانِبهِ  ةُ مِن جه تهِا، و  الحِکمه هره و العِلمُ مِن نهواحیهِ، یهستهوحِشُ مِنه الدنُیا و زه

ة.  حشهتهِِ. و کانه واللهِ غهریزه الدَّمعة، طهویله الفِکره یهستهأنسُِ باِللَّیلِ و وه

حاسِب نهفسههُ إذا خلا، و یقُهلِّبُ کهفَّیهِ علی ما مضیٰ، یعُجِبهُُ مِنه اللِّباسِ یُ 

دِنا، یجُیبنُا إذا سهألناهُ و  شِنُ. و کانه فینا کهأحه القصیرُ و من المعاش الخه

عه تهقریبه لنا و   قرُبه مناّ، لا یبهتهِِ، و  یدُنینا إذا أتهیناه؛ُ و نحن مه لِّمُهُ لِهه نکُه

مُ أهله نهر لا نظومِ. یعُهظِّ تهِِ. فهإن تهبهسَّمه فعن اللُّؤلؤُِ المه فهعُ أعینُهنا إلیه لِعهظهمه

، لا ساکینه ه، و لا یهیأسُ  الدیّنِ، و یهتحبَّب إلی المه یخاف القهوِیُّ ظُلمه

ی  ثلُ فی محرابه و أرخه أیتهُُ لیلةً و قد مه الضعیفُ مِن عهدلِهِ. فأقُسِمُ لهقهد ره

لُ اللَّیلُ سِرب لمه ت نجُومُهُ، و دموعُه تتحادر عهلیٰ لِحیهتهِِ و هو یهتهمه الهه و غاره

عهُُ و هو یهقولُ:  زینِ، فهکهأنیِّ الآنه أسمه لمُله السَّلیمِ و یهبکی بکُاءه الحه یا ”تهمه

ی غهیرِی! لا ضتِ أم إلهیَّ أقبهلتِ؟ غُرِّ ؛ قهد  دنُیا! إلیَّ تهعهرَّ حانه حینکُه

لَّقتکُِ ثهلاثاً، . آهِ مِن  لا طه طهرُکِ یهسیر  قیر  و خه جعهة لی فیکِ! فهعهیشُکِ حه ره

 “قلَِّة الزّادِ و بعُدِ السَّفهرِ و قلَِّة الأنیسِ!

مُ اللهُ  : یهرحه هِ، ثمَُّ قاله فهُُما بکُِمِّ عهله ینُهشِّ کهفهت عهینا مُعاویهةُ و جه : فهوه قاله

برُکه عهن أبا ! فهکهیفه صه ! کانه کهذهلِکه سهنه لهدهُا الحه ن ذبُِحه وه برِ مه : کهصه ه؟ُ! قاله

: کهیفه ذِکرُکُ لهه؟ُ  تهرقهی دهمعهتهُا و لا فی حِجرِها، لا تهُا. قاله تهسکُنُ عهبره

: و ههل یهترُکُنی الدَّهرُ أن أنساه؟ُ  «قاله

نقل شده است که عدیّ بن حاتم پیش معاویه رفت، معاویه گفت: ای ”
رزند عدی: طریف، طارف و عدی، کجا هستند طرفات؟ )یعنی سه ف

طالب طرفه.( عدی، پاسخ داد: در جنگ صفیّن در رکاب علیّ بن أبی
السّلام به شهادت رسیدند. معاویه گفت: علی با تو انصاف ننمود،  علیه

زیرا فرزندان تو را به جلو انداخت و فرزندان خود را در پشت لشگر 
دم، زیرا او به محفوظ داشت! عدی گفت: بلکه من با علی انصاف ننمو

ام! معاویه گفت: اوصاف علی را برایم شهادت رسید و من هنوز زنده
نقل کن. عدی گفت: اگر ممکن است مرا معاف داری. معاویه گفت: 

 کنم!معاف نمی
عدی گفت: قسم به خدا! دارای افقی بس بعید و مقامی غیر قابل وصول 

با قوّت و شدتّ  ای متین و استوار )در مسیر حقبود، و دارای اراده
راند، و در مقام حکم و قضاوتْ نمود(، سخن به عدل میحرکت می

نمود و داشت. حکمت از تمام وجودش تراوش میواقع را منظور می
گشت، از دنیا و زخارف آن گریزان بود، علم از همۀ آثارش جاری می

ورزید. اغلب اوقات اشک از های آن انس میو به شب و تاریکی
سرازیر بود، و دائماً در حال تفکّر و تأمّل بود. وقتی با خود چشمانش 

کشید و به أعمال و کردارش تنها بود نفس خود را به حساب می
داد. اندیشید و بر گذشتۀ خود، دستان خود را به حال ندامت تکان میمی

داشت. در آمد و غذای خشن را دوست میاز لباس کوتاه خوشش می
کردیم اجابت ما بود؛ اگر او را به منزل دعوت می میان ما چون یکی از

کرد. رفتیم ما را به خود نزدیک میکرد، و هنگامی که نزد او میمی
رنگی و صمیمیتّ، بین ما چنان هیبت و جلالی و با وجود احساس یک

داشت که قادر بر تکلمّ با او نبودیم، و از عظمت و رفعتش قدرت نگاه 
های سفیدش مانند گفت، دندانمی که سخن میبه او را نداشتیم. هنگا

داشت، و شد. ملتزمین به دین را گرامی میلؤلؤ درخشنده متلألئ می
داد. شخص قوی از ظلم می مساکین را مورد لطف و محبتّ خود قرار
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خواهد یک ظالم را گوشمالی بدهد، اگر می

لو به خاطر  و حقد و حسد و... داشته باشد ـ

کند و ـ او را دو برابر عقوبت می ظلمش

طور دهد! ولی علی اینگوشمالی بیشتری می

کرد، به به کسی ظلم مینبود؛ هر ظالمی که 

کرد. پس هیچ ظالمی همان مقدار عقوبت می

ترسید؛ چون علی ظلم نداشت از ظلم علی نمی

کشید به و انتقامی که از کفاّر و ظالمین می

اندازۀ استحقاقشان بود. و هیچ ضعیفی هم از 

گرفتن حقّ خودش نسبت به علی مأیوس نبود 

حقّ  دانست که اگر برود پیش علی، علیو می

گیرد؛ چون حکومت او، حکومت او را می

                        
  گردید.او در امان بود، و ضعیف از عدل او مأیوس نمی

تش به راز و نیاز قسم به خدا! شبی او را دیدم که در محراب عباد 
جا را فراگرفته بود و ستارگان پنهان شده مشغول بود، تاریکی شب همه

که همچون مار بودند، اشک از چشمانش بر محاسن جاری بود درحالی
کرد، تو گویی پیچید و مانند شخص داغدار گریه میگزیده به خود می

 گفت:شنوم که میالآن صدای او را می
ای ای و در مسیر زندگی من قرار گرفتهض من شدهای دنیا! آیا متعرّ »

ای؟ از پیش من برو و دیگری را بفریب! زمان و یا به من روی آورده
ام و دیگر طلاقه گفتهدسترسی تو به من هنوز نیامده است. من تو را سه

ارزش رجوع و برگشتی نخواهد بود! زندگی با تو چقدر پست و بی
ل است! آه از کمی توشه و طول مسافت است، و خطر تو چه آسان و سه

 «و قلتّ همدم و مونس!
در این هنگام اشک معاویه سرازیر شد و با آستین خود آن را پاک 

چنین بود! ای الحسن را بیامرزد که این کرد. سپس گفت: خدا أبامی
کنی؟! گفت: مانند کسی که فرزندش عدی، چگونه در فراق او صبر می

که اشکش تمامی ندارد و باشند، درحالی را در دامنش سر بریده
اش ساکن نخواهد شد! معاویه گفت: چگونه به یاد او هستی؟ گفت: گریه

 )تعلیقه(“ گذارد که فراموشش کنم؟!آیا روزگار مرا می
الدیّن عربی، ص محیی از اینجا تا آخر روایت را در محاضرات*. »
، طبع قدیم آورده است، ولی راوی را عدیّ بن حاتم نگفته، بلکه ١٣٧

البلاغة از  از نهج ٦٧٣ضِرار نام برده است؛ و در غایة المرام، ص 
الحدید أبی؛ و از ابن“السادس”ضرار بن ضمرة الضبابی تحت عنوان 

 نهج البلاغة از فی الشرح از کتاب عبدالله بن اسماعیل فی التنزیل علیٰ 
عبدالبر در الحدید از ابنأبیاز ابن“ السابع”ضرار؛ و نیز تحت عنوان 

از طریق خاصّه از  ٦٧٤کتاب استیعاب از ضرار؛ و نیز در ص 
کند؛ و نیز در نقل می“ الثانی”آشوب از ضرار تحت عنوان شهرابن

 کند؛ و در نسخۀ درر ...،از ضرار نقل می ٣٣مطالب السئول، ص 
صالح از ضرار نقل می کند؛ و در حلیة الأولیاء، ج از أبی ١٣٤ص 
صالح روایت با إسناد خود از محمّد بن السائب ... از أبی ٨٤، ص ١
نیز  ٣٧١و امالی صدوق، ص  ١٤٤کند؛ و در ینابیع المودة، ص می

روایت را از ضرار نقل می کند؛ و نیز در بحار الأنوار، طبع آخوندی، 
کند؛ و از إرشاد القلوب دیلمی از ضرار روایت می ١٢٠، ص ٤١ج 

کند؛ و در از ضرار نقل می ٧٨المحرقة، ص  نیز در الصواعق
از ضرار نقل  ١١٠٨و  ١١٠٧، ص ٣عبدالبر، ج استیعاب ابن

 )تعلیقه(« کند.می
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 الهی و حکومت خداست.

 «علیٌّ قسیمُ الجَنَّةِ و الناّر»معنی روایت: 

مُفضّل بن عمر آمد نزد حضرت صادق  

دل من گرفته است! برای من »السّلام گفت:  علیه

بیان کن که چگونه علی قَسیمُ الجنةّ و الناّر 

 1«است؟

یش خواندیم( )این حدیث را چند روز پ 

حضرت هم یک بیانی کردند و مفضّل گفت: 

 «خدا پدرت را بیامرزد، مرا راحت کردی!»

آن بیان حضرت مطابق سلیقه و فکر خود  

مفضّل بود. ولایت امیرالمؤمنین کجاست؟! 

ایستد و امیرالمؤمنین در روز قیامت می

گوید: ای بهشت، بگیر آن افرادی را که می

 ! و ای جهنمّ بگیر!باید در کام خود ببری

امیرالمؤمنین در قیامت یک انسان یک  

متر و نیمی نیست! او ولایت خداست! که تمام 

عوالم را گرفته، و اختیار و ارادۀ پروردگار 

و اسم اعظم او محلّ تجلیّ و همۀ صفات 

 پروردگار است.

 صفات انسان کامل و فقیه حقیقی

                        
 :٢٨٨مشارق أنوار الیقین، ص  1

: قلُتُ لِأبی» ، قاله ره لُ بنُ عُمه واه المُفهضَّ السّلام: إذا کانه  اللهِ علیهعهبدِ ما ره

هُ، فهأینه مالِک  و رِضوانُ  عهلیٌّ علیه نَّةه مُحِبَّهُ و الناّره عهدوَّ السّلام یدُخِلُ الجه

 إذاً؟

 : لُ! أ”فهقاله ؟! یا مُفهضَّ دٍّ مَّ ةِ بأِمرِ مُحه لائقُِ کُلُّهُم یهومه القیامه قلُتُ: “ لهیسه الخه

 : ، السّلا فهعهلیٌّ علیه”بهلهی! قاله دٍّ مَّ نَّةِ و الناّرِ بأِمرِ مُحه ةِ قهسیمُ الجه م یهومه القیامه

کنونِ العِلمِ  لُ؛ فهإنَّها مِن مه و مالِک  و رِضوانُ أمرُهُما إلهیهِ! خُذها یا مُفهضَّ

خزونهِِ!  «“و مه

السّلام  مفضّل بن عمر روایت کرده است که به حضرت صادق علیه”
السّلام دوستدار خود را  عرض کردم: اگر چنین است که علی علیه
کند، پس مالک )فرشتۀ وارد بهشت، و دشمن خود را وارد جهنمّ می

 پاسدار جهنمّ( و رضوان )فرشتۀ خازن بهشت( کجا هستند؟
مام خلایق در روز قیامت به امر ای مفضّل! آیا ت»حضرت فرمودند: 

 «محمّد صلیّ الله علیه و آله و سلمّ نیستند؟
پس در روز قیامت علی »عرض کردم: بلی! حضرت فرمودند: 

کنندۀ بهشت السّلام به امر محمّد صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، قسمت علیه
باشد. دست آن حضرت میو دوزخ است و امر مالک و رضوان نیز به 

مفضّل، این مطلب را بگیر و نگه دار که از علم مخفی و مخزون ای 
 “«است!
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انسان کامل آن کسی است که در جای  

ید عفو داشته باشد، در جای خود، باید خود، با

لطف داشته باشد، باید خنده داشته باشد، باید 

اخم داشته باشد، باید به بچّه شکلات بدهد، 

گوشمالی هم بدهد؛ باید برای مردم خطبه 

زدن چوب و فلک هم  بخواند، باید برای حد

داشته باشد. اگر اینها را نداشته باشد کامل 

یعنی در تحت یک  نیست، یک طرفه است؛

اسم از صفات پروردگار وارد شده است، مثل 

کنند افرادی که همیشه از خوف خدا گریه می

ولی رجاء در آنها نیست، و یا رجاء زیادی 

نسبت به خدا دارند ولی خوف ندارند، اینها 

کامل نیستند. انسان کامل آن کسی است که هر 

دو جنبۀ خوف و رجاء در او باشد؛ ممکن 

کند، عضی اوقات خوف یا رجاء غلبه است ب

 ولی هر دو جهت باید باشد:
ألا أخُبِرُکم بالفهقیه کُلِّ الفهقیه؟!»السّلام:  عن أمیرالمؤمنین علیه

1
ن لهم یقُهنِّطِ النّاسه مِن   مه

، و لهم ةِ اللَه حمه یؤمِنهُم مِن عذابِه. ره
2
فقیهی که کمال فقاهت را دارد، آن کسی است » 

از رحمت خدا مأیوس نکند و هم آنها را از عذاب خدا ایمن نکند،  که هم مردم را
 «قدر به آنها رجاء ندهد که در معصیت تجرّی کنند.یعنی آن

باید همیشه مردم را بین این دو جهت نگاه  

دارد؛ باید هم جهنمّ را نشان دهد و هم بهشت 

را، هم شمشیر بکشد و هم شکلات و 

دم را گریه الحلقوم قسمت کند، هم مرراحت

 بیندازد و هم بخنداند.

یک جوانی پریروز آمد پیش ما و مسئله  

مرتبه گفت: آقا نگاه کنید پرسید، یکمی

کار کنم صورت من پر از جوش است! چه

مرتبه خوب شود؟ گفتم: خب ازدواج کن! یک

تعجّب کرد و گفت: آقا همین الآن؟! گفتم: بله! 

ش نوشتیم ای که ما برایقدر از این نسخهاین

ام! گفتم: خوشش آمد! گفت: آقا من حالا بچّه

 نه آقاجان، بچّه هم نیستی.

طور است ها! ما برای همۀ عالهم همین 

زندگی کردن به همه چیز احتیاج داریم؛ هم 

                        
 خ ل: حقّ الفقیه. 11
 ، با قدری اختلاف.٣٦، ص ١الکافی، ج  2
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آب احتیاج داریم و هم آتش، اگر آب را که 

مظهر رحمت است، نداشته باشیم، دیگر همه 

خواهیم. میمیریم! برای طهارت هم آب می

اگر آب باشد ولی آتش نباشد، باز هم 

توانیم؛ چون غذا را باید بپزیم، نان نمی

سنگک و سحری و افطاری را باید با آتش 

توانند نان و درست کنیم، همۀ مردم که نمی

ماست بخورند! حالا برای خود آن ماست هم 

باید شیر را گرم کرد، و نان هم بالأخره در 

، پس آتش هم لازم تنور درست شده است

است. پس این که امیرالمؤمنین نبأ عظیم 

است، یعنی صدای بزرگی که تمام عوالم را 

جا را گرفته است؛ حقیقت آن حضرت همه

 گرفته است!
ة؛ لِّ عهلهی الصدیّقهةِ الطّاهِره و صه

1
ای پروردگار، درود و رحمت بفرست بر صِدیّقۀ » 

 «طاهره.

و  الصدیّقهة: یعنی آن زن راستگو 

کننده؛ غیر از صدیقه و یا صادقه، صدیّق تصدیق

گویند، فعیّل صیغۀ مبالغه است؛ یعنی علاوه بر می

اینکه خودش صادق است و هیچ جنبۀ کذب در 

وجودش نیست، خیلی خیلی راستگو است!! 

ة: یعنی پاک،  ُ لِیذُۡهِبه عهنكُمُ اهلطّاهِره ا یرُِیدُ ٱللَه ﴿إِنَّمه

جۡسه أههۡله ٱلۡبه  كُمۡ تهطۡهِیرٗا﴾ٱلرِّ ره هِّ یطُه شدۀ اینها پاک 2؛یۡتِ وه

به دست خدا هستند؛ و خدا کسی را که پاک کند 

کند، و خدا مدالی را که بدهد دیگر دیگر کثیف نمی

 گیرد، چون محتاج نیست.پس نمی

کیست؟ آن فاطمه، « الصدّیقةَُ الطّاهِرَة» 

 کنندۀ شیعیان خود از جهنمّ است:قطع
السّلام، قال: سهمِعتُ رسوله اللَه صلّی اللَه علیه و آله و  طالب علیهماأبی ]عن علیّ بن 

ت هی و شیعهتهُا و ذریَّتهُا من »سلّم یقول:[  یهت فاطمةُ فاطمةً، لأنّها فطُِمه إنّما سُمِّ

«النّار.
3

 

فاطمه، فاطمه نامیده شد برای اینکه خودش »

 «کند.اش را از آتش جدا میو شیعیان و ذریهّ

                        
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤١، ص ١الإقبال، ج  1
 .٣٣( آیه ٣٣سوره أحزاب ) 22
 .١٤٨دلائل الإمامة، ص  3
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فاطم: یعنی قاطع. هر کس که شیعه او  

باشد، با آتش ربط ندارد و اصلاً آتش جرئت 

کند به سمت وی بیاید! او را به چه نمی

مناسبت بگیرد؟! شیعۀ فاطمه و آتش که با هم 

 مناسبت ندارد!
یّدهةِ نسِاءِ العالهمین؛ سه

1
 «فاطمه، خانم و رئیس نسبت به تمام زنان عالمیان است.» 

 یم:روایت دار 

حضرت مریم سیدّۀ زنان خودش بود، 

حضرت آسیه سیدّۀ زنان خودش بود؛ ولیکن 

ها است، و در روز فاطمه سیدّۀ همۀ زن

شوند، سیدّه قیامت که تمام زنان عالهم جمع می

 2اوست.

مؤنثّ سیدّ است؛ سیدّ: یعنی آقا و  سهیدّة 

بزرگ، و سیدّة: یعنی خانمی که بزرگ است و 

 ریاست دارد و از هر جهت دارای مزیتّ است.
ة؛  حمه خدایا، درود بفرست بر دو فرزند دختر پیغمبر، دو »و صلِّ عهلیٰ سِبطهیِ الرَّ

 «اند.اولادی که اینها دو سبط رحمت

 گویند.سبط: به فرزند دختر می 
یِ الهُدی؛  و دو امامند و دو پیشوا )امّا نه دو پیشوای دنیا، نه دو پیشوای قتل »و إمامه

 «و غارت و نه دو پیشوای جاه و جلال؛ بلکه دو پیشوایند در عالم هدایت.(
سهنِ و الحُسهین؛  «کی حضرت امام حسن و یکی حضرت امام حسین.« الحه

حسن یعنی نیکو، حسین هم یعنی نیکو؛ امّا  

ش اتر بودند، نیکوییچون امام حسین کوچک

تر است، لذا اسم حضرت نسبت به او کوچک

امام حسن را حسن گذاشتند و حسین هم صیغۀ 

 تصغیر همان مادهّ است.
نهةِ. یّدهی شهبابه أهلِ الجَّ سه

3
 «اند.حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت» 

نه »   4ةِ؛إنَّ أبابکر و عمر سهیدّا شِیابِ أهلِ الجَّ

                        
 دعای شریف افتتاح.، فقراتی از ١٤١، ص ١الإقبال، ج  1
 :٦٨، ص ٣٧بحار الأنوار، ج  2

تَّةِ مِن سُنهنِ أبی» حاحِ السِّ معِ بهینه الصِّ داوُده بإِسنادِهِ عهنِ النَّبیِّ و مِنه الجه

: إنَّ النَّبیَّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ  صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، قاله

ةه و قاله لهها:  ینه  لا أ”سارَّ فاطِمه  أن تهکونی سهیدِّهةه نسِاءِ العالهمینه أو تهرضه

ةِ؟! یِّدهةه نِساءِ ههذِهِ الأمَُّ  “سه

؟”فهقالهت:  أةُ فرِعهونه ریهمُ بنِتُ عِمرانه و آسیهةُ امره  “فهأینه مه

 : یِّدهةُ نِساءِ عالهمِها و آسیهةُ سهیدِّهةُ نِساءِ عالهمِها.”فهقاله ریهمُ سه  «“مه
 ی از دعای شریف افتتاح.، فقرات١٤١، ص ١الإقبال، ج  3
کند که در ، روایتی را نقل می٤٤٦، ص ٢الاحتجاج، طبرسی، ج  4

السّلام به سؤالات یحیی بن أکثم پیرامون  ضمن آن، امام جواد علیه
دهند. مِن جمله دربارۀ این روایت جعلی روایات عامّه پاسخ می
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یعنی چه؟! بهشت که « اند.دوتا سیدّ پیران بهشت

پیر ندارد! آدم پیر، یعنی آدمی که همۀ قوای خودش 

را از دست داده است. بهشت جای پیرها نیست! این 

ها خواستند روایت درست کنند، امّا غافل بیچاره

 شود.بودند که مُچشان گرفته می

؛ کردندپیغمبر بعضی اوقات یک مزاحی می 

ها وارد در پیرزن»یک روز به یک پیرزنی گفتند: 

این پیرزن خیلی منقلب شد، « شوند!بهشت نمی

را جوان  نه، خدا آنها»بعد حضرت فرمودند: 

این   1«کند!وقت وارد در بهشت میکند و آنمی

کننده، هایی که هم لطافت دارد و هم متنبهّشوخی

 خیلی خوب است.

غمبر و از یک روز زنی آمد پیش پی 

کرد، پیغمبر گوش دادند و بعد شوهرش شکایت می

شوهر تو همان کسی نیست که سفیدی »گفتند: 

یا »گفت: « اش است؟چشمش بیش از سیاهی

پس »حضرت فرمودند: « دانم!اَللَ، نمی رسول

این آمد و مدام به صورت شوهرش « برو نگاه کن!

کرد، این نگاه کرد و آن نگاه کرد! و نگاه می

خواست آنها را الأخره آشتی شد. بله پیغمبر میب

 2آشتی بدهد.

نةَ!»  آقا، پیر در   3«سَیدَّیْ شَبابَ أهلِ الجَّ

درد بهشت  بهشت نیست، پیرزن نیست، اینها به

خورند! حوریِ بهشت که عجوزه نیست! تا به نمی

ایم! این دار نشنیده حال حوری خمیده و غوز

                        
 فرمایند:می
نَّةِ؛ فهما تهقولُ و قهد رُوِیه أیضًا أنَّهُ : قاله یهحیهی»...  ما سهیدِّا کُهولِ أهلِ الجه

نَّةِ کُلَّهُم : ”السّلام فیهِ؟ فهقاله علیه بهرُ مُحال  أیضًا؛ لِأنَّ أهله الجه و هذا الخه
عههُ بهنو ضه بهرُ وه ، و هذا الخه یَّةه لِمُضادَّةِ  یهکونون شُباّناً و لا یهکونُ فیهِم کههل  أمُه

سولُ  بهرِ الَّذی قالههُ ره سهنِ و  الخه اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ فی الحه
نَّة الحُسهینِ علیهما  «.“السّلام بأِنَّهُما سهیدِّا شهبابِ أهلِ الجه

 :٩، ص ١کشف الغمّة، ج  1
« : إنهُّنّ یهعِدنه ”فبکتْ. فقال: “ الجنةُّ لا تهدخُلهُا العجُُز!”و قاله لِعجوزٍّ

 «“أبکارًا!
 .١٤٨ص  ،١طالب، ج مناقب آل أبی 2
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤١، ص ١الإقبال، ج  3
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صوص اگر عجائز خشود؛ بهبهشت دیگر جهنمّ می

با همان صفات خودشان در بهشت طلوع و ظهور 

وقت خدا کنند! آنکنند، دیگر بهشت را قیامت می

نشاط تبدیل استعداد و باآنها را به دختران جوان، با

کند، چشم خوب کند که معده خوب کار میمی

شنود و از لذاّت بهشتی بیند، گوش خوب میمی

 کند.استفاده می

خواستند جعل کنند یتی را که میشاید روا 

إنّ أبابکر وعمر رئیسا شیابِ »طور بوده که: این

چون در آتش از این پیرمردها و « أهلِ الناّر!

هایی که گوششان دردها و این دارها و کمر غوز

بیند و ستون نخاعشان گیرد و چشمشان نمیتعفنّ می

پرُ از چرک و آتش است ]زیاد است[، چون تمام 

ها در جهنمّ است دیگر! ]هر خوبی و خرابی

حُسنی[ مال بهشت است و هرچه در مقابلش قرار 

 بگیرد مال جهنمّ است.

پیشوایی ائمّۀ اطهار بر تمام مسلمانان مؤمن 

 و منکر
ةِ  لِّ عهلیٰ أئمَّ ؛  و صه  «صلات و درود بفرست بر ائمّه و پیشوایان مسلمین!»المُسلِمینه

های شیعه ن و اماماینها تنها پیشوایان مؤمنی 

های همۀ مسلمین هستند، نیستند؛ بلکه امام

خواهند نکنند، اینها خواهند قبول کنند میمی

 امام هستند.
؛ « امام چهارم»علیِّ بن الحسین؛  حضرت باقر که اسمشان محمّد »و محمّدِ بنِ علیٍّّ

؛ « است وسی؛ و موسی بنِ جعفرٍّ و علیِّ بن م« حضرت صادق»و جعفرِ بنِ محمّدٍّ
؛ « حضرت امام کاظم و امام رضا» و علیّ بن « حضرت امام تقی»و محمّدِ بن علیٍّّ

؛  ؛ « حضرت امام علیّ النقی»محمّدٍّ « حضرت امام حسن عسگری»و الحسن بن علیٍّّ

هدِیّ؛ لهفِ الهادِی المه و الخه
1
آنکه دنبال حضرت امام حسن عسگری و جانشین »  

 «شده است.کننده، مهدی و هدایتاوست، که هدایت

لهف: یعنی جانشین؛ مهدی: یعنی   خه

 شده.هدایت

شدۀ به هدایت حضرت مهدی هدایت 

 تواند هدایت کند.خداست که می

علتّ اهمیتّ لقب مهدی نسبت به سایر القاب 

                        
 همان. 1
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 عصرحضرت ولیّ 

اصلاً چرا حضرت مهدی را مهدی  

گویند؟ مگر حضرت مهدی هدایت می

لی چرا کند، پس باید بگویند هادی؛ ونمی

شده؟! چون مهدی، گویند مهدی و هدایتمی

تر است؛ چون تا مهدی نباشد از هادی مهم

 هادی هم نیست:

ن لاَّ  َّبهعه أهمَّ قُّ أهن یتُ قِّ أهحه ن یههۡدِيٓ إلِهى ٱلۡحه ﴿أهفهمه

﴾ ا لهكُمۡ كهیۡفه تهحۡكُمُونه ٓ أهن یهُۡدهىٰ فهمه يٓ إِلاَّ  1؟یههِدِّ

ه حق هدایت آیا آن کسی که مردم را ب»

کند، بهتر است که انسان از او تبعیتّ کند می

کند الاّ اینکه اوّل یا آن کسی که هدایت نمی

خودش هدایت شود به هدایت خدا؟! )آن 

 «تواند هدایت کند.(شده میهدایت

پس مهدی: یعنی مهدیّ بالَلَ؛ کسی که خدا  

او را هدایت کرده و زمام او را در دست گرفته و 

ده و تمام شئون سلوک او در دست اداره کر

پروردگار است. وقتی این قِسم از هدایت پیدا شود، 

کردن مردم کار مهمّی نیست و خیلی دیگر هدایت

شدن است. و لذا حضرت آسان است؛ عمده، هدایت

مهدی به لقب مهدی بیشتر معروف است تا به 

هادی، با اینکه هادی هم از القاب آن حضرت است. 

لَفُ الصالح، الصالح، المُنتقَِم همۀ اینها هادی، الخَ 

از القاب آن حضرت است، و مرحوم نوری در 

کتاب نجم الثاقب، القاب آن حضرت را به صد و 

ولی مشهورترین  2هشتاد و دو لقب رسانده است،

آنها مهدی است؛ به این جهت که مهدی یعنی 

شدۀ در دست پروردگار. خدا او را درست هدایت

را که خدا درست کند، هیچ عیبی کرده و کسی 

ندارد! اگر خدا عیب دارد، او هم عیب دارد! آیا 

شود خدا عیب داشته باشد؟ پس تمام جهات او می

هم پاک است؛ ظاهر، باطن، اراده و سِرّ او، همه 

                        
 .٣٥( آیه ١٠سوره یونس ) 1
 .١٧٧ ـ ٨٥، باب دوّم از ص ١نجم الثاقب، ج  2
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 طهارت محض است.

 های خدا در شهرها و بلادحجّت و امین
لهی عِبادِک؛  جِکه عه  «های تو هستند بر بندگان تو.اینها حجّت»حُجه

نائِک فی بِلادِک؛ و امُه
1
 «های تو هستند در شهرها و بلاد تو.و امین» 

دٍ عبدِک و »گفتیم که:   صلِّ عَلیَ مُحمَّ

امُناء جمع امین است؛  «رَسولِکَ و أمینِک!

طوری که پیغمبر امین است، اینها هم امُناء همین

در بلاد تو هستند. اگر آدم پیش اینها بیاید، مأمون 

کنند؛ امّا اگر آدم پیش است و آنها او را حفظ می

کنند و بعد او غیر اینها برود، جیب او را خالی می

 کُشند، چون اینها مخالفکنند و میرا نفِله می

 امُناء یعنی خائن هستند.

بیت  بیایید در کشتی اهل»پیغمبر فرمود:  

« رساند!من سوار شوید، که شما را به مقصد می

حالا اگر انسان در آن کشتی سوار نشد و در این 

ای را ای نشان داد و یا تختهطوفان یک نفر کشتی

ایستد، رود و روی آن میدر دریا انداخت، آدم می

رود زیر دریا، و زند او میج میکه یک موهمین

ای که آدم را حفظ ای ندارد! کشتیآن کشتی فایده

هایش بلند باشد، کند شرایطی دارد: باید دیوارهمی

باید ضخامت کشتی چنین باشد، باید نگهبانش نوح 

تواند سوار ای که نمیباشد، انسان در هر کشتی

 شود.
ثهلُ أهلِ بهیتی فیکُم کهسهفینهةِ نوح .مه ن تهخلفّه عهنها غهرِقه ی و مه کِبه فیها نهجه ن ره ؛ مه

2
 

بیت من در میان شما مثال کشتی  مثل اهل»

نوح است؛ کسی که سوار شود نجات پیدا 

 «شود.کند، و کسی که تخلفّ کند غرق میمی

کرده  دهد چون نظرآن کشتی نجات می 

ای است که است. کشتی حضرت نوح، کشتی

کس در این  حالا هر به امر خدا ساخته شده،

سوار شود، همه چیزش نجات پیدا  کشتی

اش، اش، زندگیکند؛ خودش، زنش، بچهمی

مالش، دنیایش و عمرش. و همچنین عقل و 

                        
 فقراتی از دعای شریف افتتاح. 1
 .٢٩٧، ص ١بصائر الدرجات، ج  2
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سرّ و قیامتش از همۀ مواهب الهیهّ تمتعّ 

برد. امّا اگر به این کشتی سوار نشود غرق می

 شود.شود و کسی که غرق شود هلاک میمی

خواهد هر کسی غیر از اینها میآدم سراغ  

برود، او امین نیست؛ حالا اگر پیش کسی 

برود که امین نیست و بگوید مال مرا نگه 

کند؟! یا بگوید جان مرا کار میدار، او چه

کند؟! او منتظر است که کار میحفظ کن، چه

جیب انسان را خالی کند و گردن انسان را 

ن استفاده کند! تواند از انسابزند و هرچه می

چون او گرسنه است، امّا امام سیر است؛ او 

خائن است، امّا امام امین است؛ او حکومت 

کند برای اینکه شأن پیدا کند، امّا امام پیدا می

کند که شأنش در جامعه زیاد حکومت پیدا نمی

کند تا بتواند شود بلکه امام حکومت پیدا می

بین آن خیلی  امر خدا را اجرا کند؛ بین این و

 فرق است! اینها امُناء تو هستند در بلاد تو.
ة. صهلاةً کهثیرةً دائِمه

1
رحمت فراوان و دائمی و اصلاً هرچه رحمت داری برای » 

 «اینها بفرست.

 معنای قیام حضرت مهدی در عصر غیبت
لیِّ أمرِکه القائمِ؛ لِّ عهلیٰ وه اللههمَّ و صه

2
و که درود بفرست بر ولیِّ امر خودت، ا» 
 «ولایت امر دارد و الآن ایستاده است!

این نیست که بعداً یقَوم، و بعداً قائم خواهد  

شد؛ بلکه حضرت الآن قائم است و الآن امور همۀ 

فهمیم بینیم و نمیدنیا به دست اوست، منتها نمی

 فهمیم!و بعد می

معنای امام این است که: او مُسیطر بر  

واسطۀ او در عالم مُلک و ملکوت است و به

ای از ذرّات عالهمْ افاضۀ توحید هر ذرّه

شود، و بدون اراده و اختیار او سنگ از می

وقت که خورد. پس آنجای خودش تکان نمی

حضرت ظهور کنند، این مطلب ظاهر 

وقت قدرت بر آن کار شود، نه اینکه در آنمی

وقت کنند و حالا ندارند، و نه اینکه آنپیدا می

                        
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤١، ص ١الإقبال، ج  1
 همان. 2



30 

کنند؛ در هر طور میکنند و حالا اینچنین می

وقت، عالم دو حال، امر به دست اوست. آن

ظهور است، نه عالم قدرت؛ یعنی بر ما 

آید، میشود که این کار از امام برمنکشف می

وقت ولی حالا منکشف نیست، نه اینکه آن

کند و حالا ندارد. خوب توجّه قدرت پیدا می

بعد بروید دنبالش کردید؟! این یک اشاره بود، 

 کنید.بگردید و ببینید چه پیدا می
ل؛  ؤمَّ  «آن کسی که مورد امید و آرزوهای همه است.»المُّ

و آن امام عادلی که مورد »و العهدلِ المُنتهظهر؛ 

 «انتظار مردم است.

وسیلۀ ملائکۀ امداد نمودن حضرت مهدی به

 القدُُسمقرّب و روح
لائِکهتِکه المُقه  بین؛و حُفَّهُ بِمه رَّ

1
دور و اطراف او را بگیر و او را محفوف کن »  

شهم او هستند.به دهم و حه  «وسیلۀ ملائکۀ مقرّبین خود که همۀ آنها خه

برَند، دور او را مقداری عروسی را که می 

اند زیسال و هم، همسناز افرادی که با او هم

کنند، یا پادشاهی گیرند و او را در وسط حفظ میمی

جا برود، وزرا و بزرگان اطراف  خواهد یککه می

کنند؛ حالا گیرند و یک إسکُرتی درست میاو را می

خواهد بیاید دیگر از اینها ندارد، امام زمان که می

خدایا او را حفظ کن و محفوف کن بمَِلائِکَتِکَ 

بین! این طرفْ ایستد، آنطرفْ جبرائیل میالمُقرََّ

طرف عزرائیل، طرف اسرافیل و آنمیکائیل، آن

تمام آن عوالم در دست اینهاست و اینها مال این 

ها در آن دنیا هستند؛ یعنی هر کدام از این مَلکَ

شوند، در نتیجه هشت عالمَ تبدیل به دو ملک می

 شوند:ملک می

نِیهةٞ﴾ ئذِٖ ثهمهٰ بكِّه فهوۡقههُمۡ یهوۡمه یهحۡمِلُ عهرۡشه ره و » 2؛﴿وه

 شت فرشتهآن روز، عرش پروردگارت را ه

 «دارند.میبر سر خود بر

اش را بیان کنیم؛ توانیم همهما حالا نمی 

چون خیلی طول و تفصیل دارد، اجمالاً 

                        
 همان. 1
 .١٧( آیه ٦٩سوره حاقهّ ) 2
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 بگوییم و بگذریم.

بین»  ؛ تمام این «و حُفَّهُ بِمَلائِکَتِکَ المُقرََّ

ملائکۀ مقرّبین تو، کارگردان و مأمور او هستند، 

ای از آنجا زنگ هستند که هر امر و نهیبهگوش

 صادر شود، اینها اطاعت کنند.
و أیِّدْهُ بِروحِ القدُسُ؛

1
 «[القدس مؤیّد گردان!و او را به روح]» 

خیلی مهم است ها! ولیّ خدا خیلی مهم است  

ها! ملائکۀ مقرّبین پروردگار در تحت اطاعت هیچ 

پیغمبری نبودند غیر از پیغمبر ما! البتهّ ملائکۀ 

دند؛ دیشب ذکر کردیم که قلب دیگر در تحت امر بو

حضرت یونس گرفت و عالم تغییر کرد، و همچنین 

نسبت به حضرت هود یا صالح یا حضرت موسی 

و یا حضرت لوط. پس باعث و بانی این تغییری که 

شود، ملائکه است؛ آنها اطاعت در عالم پیدا می

دهند. امّا آن مَلکَ أعظم که از کنند و تغییر میمی

بالاتر است، جبرائیل است و از آن همۀ ملائکه 

القدُس. اینها که به زودی تسلیم کسی بالاتر روح

شوند! امّا اینها تسلیم آن کسی هستند که او نمی

آیتک الکبریٰ و النبّإ العظیم است، و آن مقام کسی 

 است که با پیغمبر اکرم موازنه دارد. 

ترجمۀ فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط 

 معلقّ
، استهخلِفهُ فی الأرضِ کهما استهخلهفته  همَّ اجعهلهُ الداّعیه إلیٰ کِتابِکه الله  و القائِمه بِدینِکه

وفِهِ أمناً، یهعبدُکُه لا  یتههُ لههُ، أبدِلهُ مِن بهعدِ خه ن لههُ دینههُ الَّذی ارتهضه کِّ الَّذینه مِن قهبلِهِ، مه

یشُرِکُ بِکه شهیئاً.
2

 

سوی کتاب دۀ بهکننالهٰا! او را دعوت بار]»

خود قرار بده، و پاسدار و نگهبان دین و 

شریعتت بگردان. حکومت و ولایت بر زمین 

که پیش از او نیز چنانرا نصیب او بفرما، هم

به بعضی از بندگانت سلطنت و مکنت عطا 

 نموده بودی.

دین و آیینی که مورد رضا و پسند تو است 

برای او مقرّر بفرما، و پس از خوف از 

                        
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤٠، ص ١الإقبال، ج  1
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤١، ص ١الإقبال، ج  2
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معاندین و ظالمانْ او را در مأمن و جایگاه 

امن و امان متمکّن بگردان؛ تا تو را به حقیقت 

عبودیتّ پرستش نماید و از هیچ حادثه و 

مانعی در راه عبودیتّ تو نهراسد و بیم به خود 

 ق()معلِّ «[ راه ندهد.
هُ و أعزِز بِهِ، و انصُرهُ و انتهصِر بِهِ، و انصُرهُ نهصرًا عهزیزًا و افتهح له فتحًا  اللههمَّ أعِزَّ

 یسیرًا، و اجعهل لهُ مِن لهدنُکه سُلطانًا نهصیرًا.
تَّی لا یهستهخفِیه  اللههمَّ أظهِر بِهِ دینهکه  ، حه خافهةه بشِهی و سُنَّةه نهبیِّکه قِّ مه دٍّ مِنه ءٍّ مِنه الحه أحه

لقِ.  الخه
، تعُِزُّ بِها الإسلامه و أهلههُ و تذُِلُّ بِها النفِّاقه و أهلههُ،  ةٍّ اللههمَّ إنّا نهرغهبُ إلهیکه فی دهولهةٍّ کهریمه
ةه الدُّنیا  ، و تهرزُقنُا بِها کهرامه و تهجعهلنُا فیها مِنه الدُّعاةِ إلهی طاعهتِکه و القادهةِ إلهی سهبیلِکه

ةِ.  و الآخِره

بار پروردگارا! ما جمیع گروه شیعیان، از تو 

خواهانیم که وی را عزّت ده، و ما را به 

نیروی امامتش عزّت بخش، و وی را یاری 

کن، و ما را به نیروی ولایتش پیروز فرما! 

و چنان مددی در مرز اقتدار و حکومتش به 

او بنما، که نقصان و شکستی در آن راه نیابد! 

به وی عنایت کن تا  و فتح و گشایشی آسان

ای را در خود نپروراند! و از رنجی و مشکله

ای بدو نصیب نزد خودت قدرت با پشتوانه

 فرما تا فتور و سستی از دنبالش نباشد!

بار پروردگارا! دینت و سنتّ پیامبرت را به 

دست با کفایتش آشکار فرما، تا آنکه چیزی 

از بیان حق و عمل به حق، به خاطر ترس و 

 1نی احدی از خلایقت پنهان نماند!نگرا

بار پروردگارا! ما جمیع گروه شیعیان، با 

تضرّع و ابتهال به درگاه تو، از سویدای دل 

آوری که در ای پسندیده پیشخواهانیم که دوره

آن دوران، اسلام و یاورانش را سربلند 

فرموده و نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار 

برداری به فرمانگردانی، و ما را از داعیان 

و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهی؛ و 

بدین سبب از مواهب عالیه و نفائس خزانۀ 

 2«جودت در دنیا و آخرت روزی ما فرمایی!
لناهُ، و ما قهصُرنا عهنهُ فهبهلِّغناهُ. مِّ قِّ فهحه فتهنا مِنه الحه  اللههمَّ ما عهرَّ

دعهنا، و ارتقُ بِهِ فهتقهنا، و کهثِّر بِهِ قِلَّتهنا، و أعِزَّ  اللههمَّ المُم بِهِ شهعثهنا، و اشعهب بِهِ صه
3
بِهِ  

لَّتهنا، و  نا، و سُدَّ بِهِ خه مِنا، و اجبُر بِهِ فهقره غره ذِلَّتهنا، و أغنِ بِهِ عائِلهنا، و اقضِ بِهِ عهن مه

                        
 .٥٦ترجمه از رسالۀ نکاحیهّ، ص  11
 .٣٥ترجمه از وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام، ص  22
 خ ل: أعزِزْ. 3
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نا، و بهیِّض بِهِ  ر بِهِ عُسره لِبهتهنا، و أنجِز بِهِ یهسِّ نا، و أنجِح بِهِ طه وُجوههنا، و فکَُّ بِهِ أسره
غبهتِنا. تهنا، و أعطِنا بِهِ فهوقه ره واعیدهنا، و استهجِب بِهِ دهعوه  مه

بار پروردگارا! نسبت به حقایقی که ما را ]»

آشنا کردی، پایدار و پابرجا بدار و از آنچه 

ه ایم، آشنا و آگاکه جاهل و غافل گشته

 بگردان. 

واسطۀ وجود او، امور متشتتّ پروردگارا! به

هم ریختۀ ما را انسجام بخش، و  و در

گسیختگی و تفرّق ما را منتظم بدار، و 

واسطۀ او از میان اختلاف و نقار بین ما را به

بردار، و اندکیِ جمعیتّ ما را فزونی بخش، 

و ذلتّ ما را به عزّت بدل نما، و خاندان ما را 

نیاز گردان، و کت و رحمت او بیبه بر

خسارات ما را جبران کن، و فقر ما را 

برطرف نما، و نقایص ما را ترمیم کن، و 

گرفتاری ما را از میان بردار، و در قبال 

مردمْ ما را روسفید گردان، و گرفتاران ما را 

رهایی بخش، و مطالبات و تقاضاهای ما را 

مۀ عمل های ما را جابرآورده بفرما، و وعده

های ما را به منصّۀ اجابت بپوشان، و خواست

برسان، و بیشتر از آنچه مورد رغبت و 

«[ اشتیاق و تقاضای ما است عنایت بفرما.

 )معلِّق(
نا و أذهِب بِهِ غهیظه قلُوبِنا، و اهدِنا  ! اشفِ بِهِ صُدوره سئولینه و أوسهعه المُعطینه یره المه یا خه

؛ و انصُرنا  بِهِ لِما اختلُِفه فیهِ مِنه  ن تهشاءُ إلهی صِراطٍّ مُستهقیمٍّ ، إنَّکه تههدی مه قِّ بِإذنِکه الحه
! ، آمینه قِّ نا. إلههه الحه که و عهدوِّ  عهلیٰ عهدوِّ

شدگان بهترین  ای کسی که از میان تقاضا]»

هستی، و از میان عطاکنندگانْ بذل و بخششت 

واسطۀ وجود آن تر و بیشتر است! بهوسیع

دیدۀ ما را التیام بخش، غمهای حضرت سینه

ها را برطرف و حقد و کینه و کدورت بین دل

بفرما، و در مواقف سرگشتگی و حیرت و 

واسطۀ وجود او ما را به راه شکّ و تردید، به

راست و حقّ مستقیم دلالت بفرما؛ زیرا فقط 

ذات اقدس تو است که هر که را بخواهی به 

ایی! نمراه راست و صراط مستقیم هدایت می

و ما را بر دشمنانت و دشمنانمان نصرت 

«[ عنایت کن. ای پروردگار بر حق، آمین!
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 )معلِّق(
اللههمَّ إنّا نهشکو إلهیکه فهقده نهبینِّا صلواتک علیه و آله، و غهیبهةه إمامِنا

1
نا و   ةه عهدوِّ و کهثره

لهی قلَِّةه عهددنا، و شِدَّةه الفِتهنِ  مانِ عه ، و بِنا، و تهظاهُره الزَّ دٍّ مَّ دٍّ و آلِ مُحه مَّ لِّ عهلیٰ مُحه نا! فهصه
قٍّّ تظُهِرُهُ،  أعِنّا عهلهی ذهلِکه  هُ، و سُلطانِ حه لُهُ، و بضُِرٍّّ تهکشِفُهُ، و نهصرٍّ تعُِزُّ بِفهتحٍّ مِنکه تعُهجِّ

مه الرّاحِمین. تِکه یا أرحه حمه لنُاها، و عافیهةٍّ مِنکه تلُبِسُناها؛ بِره لِّ ةٍّ مِنکه تجُه حمه و ره
2

 

بار پروردگارا! ما در فقدان پیامبرمان که ]»

درود تو بر او و آلش باد، و غیبت امام و 

آوریم، و پیشوایمان، به تو التجاء و شکوه می

از کثرت دشمنانمان و قلتّ تعدادمان و شدتّ 

کردن زمانه، به تو های زمان و پشتفتنه

نماییم. پس بر محمّد و آل او درود التماس می

ما را بر فتح و پیروزی بر اعداء فرست، و 

کمک و مساعدت بنما، و ضرر و زیان را از 

ما بردار، و نصرت و ظفر را با عزّت و 

شوکت نصیب ما بگردان، و سلطان حق را 

ظاهر و آشکار بنما، و لباس رحمت واسعۀ 

خود را بر قامت ما بپوشان، و عافیت و 

صلاح امور را رداء ما قرار ده! به رحمت 

 )معلِّق(«[ الرّاحمین.ای ارحمخود، 

                        
 خ ل: ولینّا. 1
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤٣، ص ١الإقبال، ج  2
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